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 مقدمه

به روان شناسي اجتماعي علم جواني است كه عمر آن
شناسي رسد. از اولين آزمايش روان بيش از يك سده مي

توسط نورمن تريپلت پروفسور دانشگاه اينديانا در سال 
و رقابتةبا موضوع غريز 1897 "انرژي عصبي"جويي

مير ميان دوچرخهد در سواران بيش از يكصدسال گذرد
ةشناسي اجتماعي به توسع خلال اين يكصدسال روان

و يكي از پر سازوكارترين چشمگيري دست يافته
و مطالعات را در حوز نطريه شناختي داشته روانةها

يك است. مجاورت روان شناسي اجتماعي به عنوان
شناسي با جامعه شناسي اي بين روان بين رشتهةحوز

شناسير را ايجاد نمايد كه روانممكن است اين تصو
ها يا ارتباطات تمركز گروهةاجتماعي تنها بر مطالع

مي مي گيرد اما كند. اگرچه اين موضوعات را نيز در بر
تر از آن است. در حال حاضر، مطالعاتش وسيعةدامن

ةاراي درب شناسي اجتماعي قصد دارد فهم گسترده روان
و از طرفيةنحو و احساس انسان پيدا كند. تفكر، عمل

و كاربرد آن به حل مشكلات آدميان روشةبا ارائ ها
باليني-شناسي اجتماعي روانةبپردازد. اگرچه در حوز

و افرادي كه از شناسان روان بعضي از اجتماعي كودكان
و اضطراب  اجتماعي اختلالات خفيف مانند افسردگي

مينر مي رندبج شناسي اجتماعي كنند. اما روان را مطالعه
مي به �كند. ويژه بر بزرگسالان طبيعي تمركز

شناسي اجتماعي بررسي يكي از تعاريف كلاسيك روان
و احساسات،، ثير واقعي يا خيالي ديگران بر افكارأت

در"كورت لوين"رفتارهاي آدمي است. همانطور كه
ده سال شناسي اجتماعي روانعنوان كرد، 1940ةهاي

ت مأبه بررسي و موقعيت بر هاي لفهؤثيرات شخصي
و رفتار تمركز دارد. به عبارت ديگر افكار، احساسات

و محيط نيز شناسي اجتماعي بر قدرت موقعيت روان ها
و بر موقعيتي در تحليل رفتار فرد معمولاً تمركز دارد.
ميآكه رفتار در  برن حادث شده تمركز اين نمايند.
و اساس روان شناسي اجتماعي از رويكردهاي سنتي

مي قدرتمند روان گري شود. روان تحليل شناسي جدا

گاه درونآفرويدي روان را با بررسي نيروهاي ناخود
و يادگيري رفتارگرا، رفتار را با بررسيةريظن فرد

مي تاريخچه شناسي دهد. روان هاي تقويت توضيح
ا فراد به دنياي پيرامون خود اجتماعي بر اينكه چگونه

و تغييرات كوچك چگونه به ايجاد پاسخ مي دهند
ت تغييرات اساسي در رفتار منتهي مي كيد دارد.أشوند

و بحران مثلاً و چگونه شرايط هاي اجتماعي غمگيني
 كند. افسردگي اجتماعي ايجاد مي

شناسي اجتماعي هاي مطالعات روان بعضي از حوزه
و كمك رساني، هاي اخير در دهه عبارتند از: همدلي

و طلاق، و رخواهي گروهي،ذع ازدواج حل مسئله
قضاوت اجتماعي، خشونت گيري، ادراك زمان، تصميم

و ترس، آموزان در دانش هاي اجتماعي، هوش غمگيني
و عاطفي، خود شيفتگي،  تصورات قالبي، فرهنگي

 مديريت استرس، تروما، هاي اجتماعي، پيشداوري، تله
وبا و پرخاشگري، رفتار، ورها هاي نگرش موسيقي

رفتار جامعه پسند، محيطي، خويشتن اجتماعي،
و.ب و مشاركت اجتماعي سالمندان ...هزيستي اجتماعي

 باشند. مي
هاي قرن بيستم شناسي اجتماعي در خلال سال روان

و تعييرات اجتماعي، ت از تحولات و ثيرأسياسي
متشنا رويكردهاي علمي روان درأسي و ثر بوده است

گ ، شته به عنوان يكي از جذابترينذخلال قرن
و پرطرفدارترين حوزه شناسي هاي روان پركاربردترين

و در گزارش زمينه حجم ها معمولاٌ يابي مطرح بوده
و انتشار منابع علمي در قالب علاقه مندان به اين رشته
و پژوهش كتاب ي شناس هاي روان ها از ساير حوزه ها

مي پيشتاز بوده است. بررسي از ها نشان 75دهد بيش
ت و ترجمه كتاب در حوزأاثر علمي در قالب ةليف

ده شناسي اجتماعي از سال روان در ايران 1340ةهاي
 به انتشار رسيده است. 

بعضي از عوامل رشد اين رشته در قرن بيستم در
:  جهان به اختصار عبارتند از
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و� عه جوامع توسط رهبران، توس تفكر درباره رشد
و انديشمندان  مديران

و جنگ� به هاي اول ويژه جنگ جهاني دوم جهاني
 دوم

و فاشيسم�  ظهور كمونيسم
و به�  ويژه صنعت خودرو توسعه صنعت
و مهاجرت از روستاها به� رشد جوامع شهري

 شهرها
و كاربرد تبليغات در جوامع�  تبليغات
و ال� راگهنجارها و مدهاي يجوهاي اجتماعي
و اقتصادي بحران�  هاي اجتماعي

اند كه در خلال فوق مواردي بودهةعوامل بر شمرد
اخير در كشور ما نيز حضور داشته وليةسه ده

و كاربرد اين رشته در كشور غفلتأمت سفانه از توسعه
وةشده است. تجرب جنگ تحميلي، مهاجرت به شهرها

هاي بحران شهرنشيني در كشور، توليد خودرو،ةتوسع
و اقتصادي، هاي گسترش آسيب، تبليغات اجتماعي

، تكدي،و الكل اجتماعي از جمله سوءمصرف مواد
و.... بسياري از عوامل، كودكان كار، طلاق خشونت

و گسترش روزافزون اين ديگر مي توانست به توسعه
در وسعهتسفانهأرشته در كشور كمك نمايد ولي مت اي

و استفاده از سطح تحصيلات تكميلي روي ندا ده
و برنامه هاي آن در سطح سياست شيوه ريزان مداران

كمتر مورد توجه قرار گرفته است. بعضي از موانع 
 اختصار عبارتند از: توسعه اين رشته در كشور به

فقدان تحصيلات تكميلي در مقطع كارشناسي ارشد�
 شناسي اجتماعيو دكتري روان

و پژوهشكدهمؤفقدان� م سسات زوجها با
 شناسي اجتماعي روان

و آگاه نبودن مسئولان از� فقدان حمايت قانوني
 شناسي اجتماعي خدمات روان

خدماتةهاي ارائ در حوزهشناسان روان مندي علاقه�
و باليني  مشاوره

در بسنده كردن مدرسان روان� شناسي به تدريس
بي دانشگاه و  گي به حل مشكلات اجتماعي علاقه ها

و ارگانب در سازمانعدم ساختار مناس هاي ها
در روانةدولتي براي استفاده از اين حوز شناسي

و ارائ برنامه يابي نشان زمينه خدمات كارشناسيةريزي
هزار 38000در كشور كانادا 2010دهد كه در سال مي

 وسترن انتاريو، واترلو، هاي تورنتو، دانشجو در دانشگاه
و ويل مك مستر، گلف،، مموريال، يورك فريد لورير

تا ويندزور دانشجويان علاقه مند در مقطع كارشناسي
در نام كرده شناسي اجتماعي ثبت ري روانتدك و اند

دانشگاه دولتي 2010كشور همسايه آذربايجان در سال 
و آكادمي ملي علوم دانشجوي دكتري روان شناسي باكو

مي اجتماعي ثبت مندان اين كنند. بعضي از علاقه نام
شناسي در منطقه عازم اين كشورها براي روانةحوز
ميةادام  باشند. تحصيل در اين رشته

شناسي اجتماعي روانةبررسي اجمالي انتشارات حوز
تؤم بهأيد وجود كتابهاي با ارزش و ترجمه شده ليف

منبع5فارسي است. در خلال سه سال اخير حداقل 
كتاب معتبر دانشگاهي در اين حوزه منتشر شده است.

 حاضر توسط پروفسور ماير استاد دانشگاه ميشيگان از
تةاجتماعي برجستشناسان روان ليفأحال حاضر دنيا

هاي اين كتاب با ساير منابع فارسي شده است از تفاوت
و رواني بخش انتهايي كتاب با عنوان، علاوه برگيرايي

شناسي شناسي اجتماعي كاربردي با فصول روان روان
د و روان، كلينيكراجتماعي شناسي اجتماعي در دادگاه

و روان پايدار است. كه به همتةتوسع شناسي اجتماعي
و قابل استفاده  مترجمان آزموده به رواني ترجمه شده

و مدرسان علاقه شناسي روانةمند به حوز دانشجويان
كنوني ما برايةاجتماعي است. اگرچه بستر جامع

باااين رشته بسيار مهيةتوسع است هنوز فاصله زيادي
و كاربرد اين رشتآلهايد درةهاي توسعه بنيادي

م روان ، لفانؤشناسي داريم به اميد اينكه با همت
و برنامه سياست، مترجمان، محققان، ناشران ريزان مداران

هرةتوسع تر محقق شود. چه سريع اين رشته در كشور
و دان، مندان علاقهةاين اثر را براي مطالع شجويان

مي محققان روان  نمايم. شناسي توصيه

 دكتر مجيد صفاري نيا
 شناسي دانشگاه پيام نور دانشيار روان

 شناسي اجتماعي ايران رئيس انجمن روان
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 نويسنده دربارة

1ديويد مايرز از وقتي كه دكتـرايش را از دانشـگاه آيـووا

2اش را در كـالج هـوپِايدريافت كـرد، زنـدگي حرفـه

و ده شناســي هــا بخــش از روانميشــيگان ســپري كــرده
از. اجتماعي را تدريس كرده است دانشجويان كالج هوپ

شـان اند تا سخنران جشن پايان تحصـيل وي دعوت كرده
و او را به عنوان  . اندبرگزيده» استاد برجسته«باشد

كتـاب36هاي علمي ديويـد مـايرز در حـدود مقاله
و نشــرية ادواري، شــاملِ  ، اَمــريكن3ســاينِسعلمــي

ــت ــاينِس4ساينتيسـ ــايكولوجيكال سـ ــريكن5، سـ و اَمـ ،
. منتشر شده است6وجيستسايكول

هـايو كتـاب هـاي دانشـگاهي وي علاوه بر نوشـته
شناختي را بـه عمـوم مـردم منتقـل اش، علوم رواندرسي

تا7مجلّه، از توديز اجوكيشن36هاي او در نوشته. كندمي
 او براي مخاطبـان.، انتشار يافته است8ساينتيفيك امريكن

جسـتجوي شر كرده اسـت كـه هايي منتعمومي نيز كتاب

�
1-University of Iowa 2- Hope college 
3- Science  4- American Scientist 
5- Psychological Science 
6- American Psychologist 
7- Todey�s Education 
8- Scientific American 
 

و خطـرات آن شهود: قـدرتو9شادماني  از جملـة10هـا
. ها استآن

ديويد مايرز رياست كميسيون روابط انساني شـهرش
را برعهده داشته، به بنيان گـذاري يـك مركـز مسـاعدت 

و بـراي صـدها موفق براي خانواده هاي فقير كمك كرده
و اجتماعي سخنراني كرده وي بـا. است گروه دانشگاهي

و يـك كتـاب بهره گيري از تجربة خـودش، چنـد مقالـه
) دربارة از دست دادن شنوايي نيز نوشـته 11(دنياي ساكت

و از تحـول بنيـادي در فنـاوري كمـك شـنيداريِ  است،
(آمريكا حمايت مي .)hearingloop. orgكند

و او در تمام مدت سال با دوچرخه سـرِكار مـي رود
و. كنـد الِ سـريع بـازي مـي هنوز هر روز بسـكتب  ديويـد

و يك دختر هستند و مادرِ دو پسر . كارول مايرز پدر

9- The Pursuit of Happiness 
10- Intuition: It�s Powers and Perils 
11- A Quiet World 
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 پيشگفتار

شـان، دانشجويان، گذشـته از پيشـينه يـا رشـتة تحصـيلي
شناسـي اجتمـاعي شـان در روان خواهند ديـد كـه دنيـاي 

. انعكاس يافته است
شناسي اجتماعي علمي جوان است كه عمـر آن روان
مي به زحمت هاي با وجود اين، واكاوي. رسدبه يك سده

و استقلال و نفرت، همرنگي رفتارهاي-علميِ آن، عشق
آناجتماعي تر را روشن-خوريمها برمياي كه هر روز به

و مفـاهيم روان در يافته. كرده است شناسـي اجتمـاعي، ها
و دنيايي را خواهند ديـد كـه در آن  دانشجويان خودشان

و بـازي نـد، عشـق مـيكنزندگي مي و بـه كـار  ورزنـد،
. پردازندمي

را كه نخستينوقتي بار از من دعوت شـد ايـن كتـاب
راو حتي هنگام آماده كردن ويرايش دهم، بنويسم،  متنـي

و  در ذهنم تصور كـردم كـه همزمـان از صـلابت علمـي
انساني برخوردار بـوده، دقيقـاً براسـاس رويكرد مهرآميزِ

و واقعيت كتابي كـه در نظـر داشـتم. برانگيز باشد فكرها
و نيـز هاي اجتماعي مهم را آشـكار مـي بايد پديده كـرد،
را داد كه دانشمندان چگونه چنـين پديـده نشان مي هـايي

آن كشف مي و علّت ميكنند همچنين. دهند ها را توضيح
انگيزة آنان را براي� كرد تفكّر دانشجويان را تحريك مي

و مرتبط كـردن اصـول بـا پيشـامدهاي جستجو، تحليل ،
. انگيخت روزمره برمي

اي كه از ديد دانشجويان امروزي هاي اجتماعيپديده
و ارزشمندند، هم در حكايـت  و يادداشـت مهم هـاي هـا

پي ربارپ و هم در هاي شخصي نوشتكنندة حاشية كتاب
. پايان فصل مطرح خواهد شد

شناسـي، اي روانه ـبا درك اينكه دانشـجويان رشـته
هـاي ديگـر بازرگاني، حقوق، دبيري، يا بسياري از رشـته 

شناسي اجتماعي كشيده مطالعة روان سويممكن است به 
علـوم شوند، اين كتـاب درسـي براسـاس سـنّت فكـري 

طور كه در مورد ادبيات همان. مقدماتي نگاشته شده است
و علـوم مصـداق دارد، آمـوزش علـوم  كلاسيك، فلسفه،

و آگاهي مـا از مرزهـاي مقدما تي در پي فراتر بردن تفكر
و معنـادار. كنوني دانش است من با تمركز بر مسائل مهم

مياز لحاظ انساني، مطالب اصلي را به شيوه كـنم اي ارائه
و از كاربردهاي مجموعه و برانگيزنده باشد، اي كه جالب

و تجارب بهره مي . گيرمگسترده از رفتارها
و هنوز چيزهاي زيـادي دربـارة رفتـار انسـان مـبهم

توانـد شناسي اجتماعي اكنون مـي ناشناخته است، اما رون
هاي كنجاوي برانگيـز زيـادي پاسـخ نسـبي براي پرسش
 پيشنهاد كند:

و هم ناهشيار-تفكّر ما� چگونه رفتارمان-هم هشيار
 كند؟ را هدايت مي

شود اشخاص گاهي به يكـديگر چه چيزي باعث مي�
و گاهي همديگر را ياري كنند؟صدمه بزن  ند

ت� مي ارض اجتماعي را شعلهعچه چيزي آتش كند، ور
هـاي گـرده كـرده را بـه تـوانيم مشـتو چگونه مي

. گر تبديل كنيم هاي ياري دست
و پرسش پاسخگويي به اين پرسش ، ديگـر بسـيار هايها

كه رسالت من در صفحات آينده است، خودشناسي ما را
و گسترش مي ما را به آن دسته از نيروهاي اجتماعي دهد

مي كه روي ما تأثير مي . كند گذارند حساس
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و تشكر تقدير
آيد، حقيقـت اگرچه فقط اسم يك نفر روي جلد اين كتاب مي

آن است كه جمع كاملي از متخصصان در ايـن كـار مشـاركت 
مس. اند داشته آنهر چند هيچ يك از اين اشخاص نبايد چـه ئول

آن-ام شمرده شوند من نوشته ها همة چيزهـايي را هيچ يك از
پيشنهادهاي آنان باعث شد ايـن-شود قبول ندارند كه گفته مي

. توانست باشد كتاب بهتر از آن باشد كه در غير اين صورت مي
-ديگو مـي جين تونج از دانشگاه ايالتي سانتشكرّ ويژه به

گيري با بهرهتونِجستادا. كمك كرد2رسد كه در نوشتن فصل
و تغييـرات فرهنگـي اش در زمينة از دانش گسترده ، ايـن خود

و اصلاح كرد . فصل را روزآمد
اين ويرايش جديد هنوز بسياري از اصلاحاتي را كـه

و منتقدان در  ويـراش نخسـت در آن سـهيمنهمشاوران
ايـن بنابراين، همچنـان مرهـون. بودند، حفظ كرده است

همچنـين از نظـرات مدرسـاني. جمند هسـتم همكاران ار
ام كه ويرايش نهم را در راسـتاي آمـاده سـازي سود برده

براي ويرايش دهم بازبيني كردند، مرا از خطاهاي اتفـاقي 
(و دلگرمـي) دادنـد  و پيشنهادهاي سازنده مـن. رهانيدند

. همكاران پرشمار هستم اين مديون تك تك
پشـتيبان ايـن، ميشيگان، بـه شـدت1دانشكدة هوپ

و هـم. هاي پي در پي بوده است ويرايش هـم اشـخاص
شناسـي روانبخش شدن تكـوين محيط دانشكده به لذت

در دانشـكدة هـوپ، شـاعر. كمك كرده اسـت اجتماعي
كربه2جك ويدل دن صدايي كه در ايـن صـفحات ايجاد

ــاره3كتــي آدامســكي. خواهيــد شــنيد، كمــك كــرد  دوب
و خدمات منشي خوش اش را به ما هديه كردهيگر رويي
اي را انجـام پژوهش كتابخانه4و كاترين براونسون. است

و آماده كرد، از عهـدة  داد، نسخة دستي مؤلف را ويرايش
و كـرد خواني ها را نمونه صفحهو روان كردن متن برآمد،

. روي هم رفته، او ماماي تولّد اين كتاب بود
انتشـارات از5اگر به خاطر فكر بـديع نلسـون بلـك

نبود، نوشتن يك كتاب درسي هيچ وقت6هيل-گرو مك

�
1-Hope College  2-Jack Ridle 
3-Kathy Adamski  4-Kathryn Brownson 
 

5-Nelson Black  6-McGraw-Hill 
 

7-Alison Meersschaert 8-Mike Sugarman 

،7آليسـون ميـرس اسـكارت. افتـاد براي مـن اتفـاق نمـي 
و به آن كمـك كـرد ويرايش اولِ شكل . دهنده را هدايت

، بـه مجسـم كـردن طـرز اجـراي8مايك سوگارمن ناشر،
و و ويرايش نهم آن ضميمهدهم كمـك هـا هاي تـدريس

لا. كــرد اي بــه عنــوان فــرِرا بــه طــرز اســتادانهآگوســتين
ول. هماهنگ كننـدة ويراسـتاري عمـل كـرد  9سـارا كـل

و مدير توليد ضميمه بـا هـولي پـالس ها را مديريت كرد،
نويس به كتـابِ آمـاده يند تبديل نسخة دستآشكيبايي فر

و ويراستار فنيّ،  .، او را ياري كرد10ژانت تيلدنرا هدايت كرد،
شـماري از مدرسـانه تعـداد بـي پس از شنيدن اينكـ

ها را بسيار آن تدريس سطح هاي اين كتاب اند ضميمه گفته
) 12(كالج كالوين 11بالا برده است، من هم از مارتين بولت

و قدرداني مي كنم، هم به خاطر نوشتن راهنمـاي مطالعـه
گذاري منابع گستردة مدرس، همـراه بـا هم به خاطر پايه

اكنـون.ت نمايشي آمادة اسـتفاده ادي فعاليتعداد بسيار زي
ــولرلبســيار خوشــحا ــان م ــه جانات ــالج13يم ك ــورث(ك ن

ــه14ســنترال ــراي) را ب ــابع مــدرس ب ــوان نويســندة من عن
و نهم به تيم ويرايش جـان. مان اضافه كـرديم هاي هشتم

آن تواند از منابع جمع مي لاين اعـلام آوري شده، در منابع
و شناسـي اجتمـ اش براي تدريس روان شده ماهنامـة اعي

شناسي اجتماعي كه منابعي را به مدرسان روان الكترونيك
(نگـاه كنيـد بـه پيشنهاد مي  .jonathanكند، بهـره بگيـرد

Mueller. faculty. noctrl. edu/crow(.
گـري آزمون همچنين از دونا والش به خاطر نوشتن منابع

 ـكه هديـه  اجتمـاعي،يـشناس ـدريس روانـاي اسـت بـراي ت
از كيم فورمن نيز به خـاطر سـاختن اسـلايدهاي. سپاسگذاريم

و آليشا جانوفسكي به خاطر آمـاده  سـازي مطالـب پاور پوينت
مي با امكان كنترل از دور، كلاس درس . كنمتشكرّ

كـار. اين بازيگران نقش دوم هسـتم من مرهون همة
اي مهـيج اين اشخاص خلق اين كتاب را به تجربه با همة

. بخش تبديل كرده استتو لذّ

9-Sarah Colwell  10-Janet Tilden 
11-Martin Bolt  12-Calvin College 
13- Jonathan Mueller 
14- North Central College 
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 ضميمه

وبراي دانشج
 SocialSense هاي ويدئوييفيلم

ها كه اكنون در مركز يادگيري آنلاين در دسترس فيلماين
. دهـي شـده اسـت هاي متن سازمان، براساس فصلاست

هاي ويدئويي نيز در دسترس است كـه يك كتابخانه فيلم
. گيـرد دربرمـياهـا را بـه ترتيـب حـروف الفب ـهمة فيلم

بـراي روشـن كـردن،هاي ويديويي انتخـاب شـده قطعه
و كاربردهاي امروزي مفاهيم اصلي روان شناسي اجتماعي

هر قطعة ويـديوئي شـامل پـيش آزمـون، پـش. آن است
و منابع اينترنتي است . آزمون،

 مركز يادگيري آنلاين براي دانشجويان

	����������� گـاه رسـمي ايـن كتـاب درسـي وب

����	
 و ����10������ شامل رئوس مطالب فصل
و پايــاني، امتحــان هــاي تمرينــي، تمــرين ميــان دوره
و تمرين ارتباط كـه اسـت، هاي اينترنتـي هاي اينترنتي

آن را به2آنجلس كاميونيتيلوساز كالج1جيل كوهن
و سناريوها، تعامل. روز كرده است شما« هايتمرينها،

. است در دسترس براي هر فصل نيز» كنيد؟ چه فكر مي

سربراي مد
 لاين براي مدرسانمركز يادگيري آن

)http://www.لايـن، بخـشِ مـدرسِ مركـز يـادگيري آن

)10emyers/com.mhhe كه با رمز ورود محافظت مـي ،-
ــه كمــك شــود، شــامل دســتنامة مــدرس، ارائــه درس ب

و ساير منـابع پاو رپوينت، پيوندهاي وِب، گالري تصاوير،
. تدريس است

1- Jill Cohen 
2- Los Angeles Community College 

سدستنامة مدر
3، كالج نورث سنترالرجاناتان مول

اين دستنامه ابزارهاي سودمند زيادي براي بهبود تـدريس
هـاي براي هـر فصـل، ايـده. گذارد شما در اختيارتان مي

سخنراني، تكليف درسـي، موضـوعات پيشـنهادي بـراي 
ك و ابـزار نمـايش، لاسي، نمايشبحث هاي كلاس درس

و مانند آن را خواهيد يافت فيلم . هاي پيشنهادي،

 بانك آزمون
5، كالج بيوفورت كاميونيتي4دوناّ والش

پرسش بـراي هـر فصـل 100بانك آزمون شامل بيش از
و كاربردي را دربرمياست كه پرسش . گيردهاي مفهومي،

مگ گروهيل EZه با آزمون توان همرابانك آزمون را مي
برنامــة آزمــونگري الكترونيكــيِ EZآزمــون. بــه كــاربرد

و با كاربرد آسان است كه به مدرسان امكـان انعطاف پذير
و هايي را براساس پرسشدهد آزمونمي هاي بانك آزمون

. هاي خودشان طرّاحي كنندنيز پرسش

 كيم فورمن به كمك پاورپوينت ارائه درس
دررابزااين آن بخشكه در مدرسِ مركز يـادگيري لايـن

مي، استدسترس  د دهـ نكات كليدي هر فصل را پوشش
و نمودارهـايي از مـتن را در بـر مـيو چارت . گيـرد هـا

آن مي ها را همان طور كه هستند به كـار ببريـد يـا توانيد
. تغيير دهيد تا نيازهاي شما را برآورده كنند

 مدرسان لاين براي مركز يادگيري آن
مدرس محافظـت شـده بـا كلمـة عبـور در مركـز بخش

 .http://www. mhheلايـــن در پايگـــاه يـــادگيري آن

com/myers10e رس شاملسـخنراني بـه6دسـتنامة مـد ،
نــرم ، گــالري8، پيونــدهاي وب7افــزار پاورپوينــت كمــك

3- North Central College 
4-Judith Meyer 
5- Beaufort Community College 
1-Instructor�s Manul 
2-PowerPoint Presentation 3-Web links 
4-Classroom Performance System 
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و سـاير منـابع تـدريس اسـت كل. تصاوير،  مـة در مـورد
. هيل سؤال كنيد-و عبورتان از نمايندة مك گر

بـه كمـك (CPS)1سامانة عملكرد كـلاس درس
2آموزش الكترونيكي

روشـي CPS آليشا جانوفسكي، دانشگاه سـنترال فلوريـد
هاي تعاملي، بيشـينه كـردن بسيار عالي براي دادن امتحان

و جلـب توجـه مشاركت دانشجو در بحث هاي كـلاس،
مي CPSمحتويات. است طو را ر كـه هسـت توانيد همان

. تان تغيير دهيد به كار ببريد يا متناسب با نيازهاي

 گالري تصاوير
استزهاي كتاب درسي ماير ها شامل همة شكل اين فايل

آن-كه مك گرو هـا هيل مالك حقوق انحصاري تـأليف
. است

 شناسي اجتماعي : روان3هاي ساليانه ويرايش
5گنسو-از ساني4كارن دوفي

شـود، مطالعه كه هر سـاله روزآمـد مـي اين كتاب كمك
از اي از مقالات به دقـت انتخـاب شـدة مجموعه جديـد

و روزنامه ها، نشريه مجلّه پشـتيباني. هاي معتبـر اسـت ها،
تــوان در وبگــاه بيشــتر در مــورد مــواد خوانــدي را مــي

. كـرد پيـدا،nlinecom/o.mhcls.www مـان، دانشـجويي 
هاي ساليانه استفاده از ويرايشراهنمايو دستنامة مدرس
دربه در كلاس درس عنوان ابزار كمكـي بـراي مدرسـان

. دسترس قرار دارد

در : ديـدگاهاهـ اتخاذ ديدگاه هـاي ناسـازگار
 شناسي اجتماعي روان

ا 7، كالج كانكتيكات6ناير. جيسون

هـاي براي معرفـي ديـدگاه،اي مباحثه راهنماياين كتاب
ترين مسـائل رشـته بـه دانشـجويان معاصر دربارة اساسي

�
5-eInstruction  6-Annual Editions 
7-Karen Duffy  8-SUNY-Geneseo 
 

9-Jason A. Nier 
10-Connecticut College 

هر مسأله به دقّت براي دانشجو تبيين. طراحي شده است
و مي و مخالف، اسـتدلال نوشتهدر شود، هـاي هاي موافق

و مفسران مهم در رشته ارائـه،هاي خودشـان كارشناسان
.دشو مي

از فيلم قطعه و هـا هاي فيلم ي علـوم انسـاني
 اجتماعي

بسته به انـدازة اقتبـاس، ممكـن اسـت شـرايط دريافـت
از. هاي رايگان از اين منبع را داشته باشيد فيلم  700بيش

 .http://wwwشناسـي را در پايگـاه فيلم مـرتبط بـا روان

films. com تماشا كنيد .
با-مك گرو هيل به عنوان ناشر محصولات آموزشي

ككيفيت بالا كه  ميامخدمات كنـد، كـاري بسـيارل ارائه
هاي درسي به دانشجويانِ شما انجام بيش از فروش كتاب

هـاي چـاپي، اي بـزرگ از ضـميمه مـا مجموعـه. دهد مي
و ديجيتالي براي كمك به آموزش در دانشـگاه  ويديوئي،

و منتشر مي هـاي سـفارش كتـاب. كنـيم شما پديد آورده
(به جاي دست دوم) به م ـ كنـد تـاا كمـك مـي درسي نو

،هايي را، كه قابل ملاحظه است هزينة ابداع چنين ضميمه
ــيم ــأمين كن ــميمه. ت ــا ض در م ــري ــاگون ديگ ــاي گون ه

شناسي داريم كه ممكن اسـت مايـل باشـيد از آنهـا روان
. تان استفاده كنيـد شناسي مقدماتي براي دورة درسي روان

 تـان دربـارة چگـونگي هيـل محلّـي-از نمايندة مك گرو
و ضـميمه دسترسي به اين ضميمه هـاي ديگـري كـه هـا

تـان يـاري ريزي دورة درسي ممكن است شما را در طرح
. جو كنيدو كند، پرس
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زنيمرديزمان ايبود كه همسر دومش و خودخواه بود. دو يـن مغرور زن
آندختر داشت  و خودخواه بودند. اما دختر خـود آن مـرد كه ها هم مغرور

ا و از خود گذشته بود. كـهو مهربـانيدختر دوست داشـتنينسر به راه
خشناسـيميمـ يندرلاهمة ما او را به نـام س ـ با يـد زود فهم يلـي،  يـد كـه

مهمان و توهشوديطور عمل كند كه به او گفته ، يردبپذراهاين، رفتار بد
آنيكه خواهران ناتنيو از انجام هر كار الشـعاع قـرار ها را تحتو مادر

 كند.ي، خودداردهديم
س پر يندرلااما از يـك مهربـان توانسـت بـه مـدتيبه لطف شـب

دريتشموقع و پيمجلسيكفرار كند كـهييكند، جـا يداباشكوه حضور
قيكدر آن توجه  ايجلب كرد. وقترا به خود يافهشاهزاده خوش  يـن كه

سيمدت يفتهشةشاهزاد رو شـد، در خانة محقرّش روبه يندرلابعد دوباره با
 نتوانست او را بشناسد.

انييباور كردن ة عامينست؟ كـه قـدرت كنـديمـ يجـابا يانـه قصـ
سيريمرا بپذيتموقع و بـدونيظالمش، معموليدر حضور نامادر يندرلا.
دريتجذاّب زمجلآن بود. اما م يباترس م-آمديبه نظر و حـرف رفتيراه
مزديم درزديو لبخند مـ يـت موقعيك. ت . در موقعكـرديكـز  يگـرديـ

ش ياناطراف .كرديم خودش يفتةرا
نو يلسوفف (يفرانسو يسندةو يرشپـذيبـراي) مشكل1946، ژان پل سارتر

س و يندرلافرض داستان چازيشپ«ها، ما انساننويسديمينداشت.  يـزهر
«يمهست»يتموقعيكدريموجودات نم ما انسان.  يتمـاناز موقع توانيها را
مهايتكرد، چرا كه موقعيزمتما تع دهنديما را شكل  يـينو امكانـات مـا را
ب59-60 فحاتص(» كننديم .يگر)د ياني، گفته شده به

؟ستيچياجتماعيشناس روان

يشناسـ بـزرگ روانيهادهيا
ياجتماع

و اجتمـــاعي شناســـنروا ي
ني انساها ارزش

 يـاآ: دانسـتميمراينا اول از
 صـرفاً اجتمـاعييشناس روان
 است؟ جمعي فهم

 چطــور:پــژوهش هــاي يوهشــ
ــ روان ــاعيي شناســ  اجتمــ
.آموزيميم

را كتـاب ايـن چـرا: نوشتيپ
م.نوشت



 اجتماعيشناسي روان 14

؟ستيچياجتماعيشناس روان
 يراتتـأث كـه اسـتي علمـيي اجتمـاعاسنش روان
در كنـديم ـرا مطالعـه مـان هاييتموقع آن كنـارو
چگونـه بـه كـه موضـوع دارد يـنابه يژهوتوجه

يرتـأث يكـديگرو چگونـه بـر نگـريميمـ يكديگر
 اجتمـاعييشناسـ روان،تريقدق يانب. به گذاريميم

،يكـديگر اشخاص دربارة تفكّرطرزيعلممطالعة
و نحـوةهاآن يرگذاريتأث نحوة  ارتباطشـان بر هم،

).1-1 شكل( است. يكديگربا

بـايشناسـ در مـرز روانياجتماعيشناس روان
درياجتمـاعيشناس قرار دارد. روانيشناس جامعه

دريشناســ بــا جامعــه يســهمقا (مطالعــة اشــخاص
ب گروه و جوامع) تمركز و يشتريها بـر افـراد دارد

شينا مـ هايي يوهكار با آن شـوديانجام هـا كـه در
ــه كــار مــيشمعمــولاً آزمــا يشناســ. روانروديب

، بـريتشخصـيشناس با روان يسهدر مقاياجتماع
بينبيها تفاوت و بـر يشترافراد كمتر تمركز دارد،

،يموضوع تمركز دارد كه افـراد، بـه طـور كلّـينا
.گذارنديميرو تأث نگرنديم يكديگرچگونه بر
جوان است.يعلمهنوزياجتماعيشناس روان

فقـطياجتمـاعيشناس روان هاييشآزمايننخست
(يشپقرنيكازيشبيكم )، 1898گزارش شـد
تـاياجتماعيشناس روانيدرسيها كتابيناولو
و آلمـان، يتاليـاا، در فرانسـه، 1900از سـاليشپ ،

) ــدند ــر نش ــممنتش ــ روان). 1،2005يتاس يشناس

1-Smith 

را به خوداشيكنون شكل، 1930تا دهةياجتماع
و نگرفتـه بـود  دوم بـه عنـوانيجهـان تـا جنـگ؛

امروزه است، ظاهركه، آن چنان يجانپرهيا رشته
 نشد.

ويرتأث، تفكّر،ياجتماعيشناس روان  روابطمان،
 كــه كنــديمــمطالعــهييهــا ســؤال يدنپرســرا بــا

راةهميكنجكاو دانـد يختهبرانگما چنـد ينجـاار.
:شوديمنمونه ارائه 

دنچه مقدار فقـط در ذهـن مانياجتماع ياياز
يمخـواه بعديها فصلدركههمان طور ما است؟

يتموقع حسبربنـه فقط مانياجتماع، رفتاريدد
آنيرتفسويرتعبنحوة حسبرب، بلكهينيع ما از

ياجتمـاعيباورهـا. كنـديمـ ييـرتغ يـزنموقعيت 
مثـال،يبـرا باشـند.2بخـش تحققºخوددتواننيم

خوشــبخت، حــرف گزنــدة اشــخاص متأهــلِ 
سر توانيينم وقتيچه(«همسرشان  يشجـا آن را

به»)؟يبگذار  دهنـديم ـنسـبت يرونـيب يزيچرا
ــاً(« ــتروز حتم ــده ناراح ــتيا كنن ــته اس »). داش

ــهينهمــناخشــنود اشــخاص متأهــلِ حــرف را ب
ويخصلت او(«د داد نسـبت خواهنـ يلانهرذپست

اسـت بـا ممكـنو ») جو اسـت! خصومت يشههم
ازكههاآن،يناحملة متقابل پاسخ دهند. علاوه بر 
اسـت بـا ممكنهمسرشان انتظار خصومت دارند،

با كنندرفتاريتعصبان  كـهرايخصومت كاريناو
 انتظار دارند فرا بخوانند.

و،اگر به اشخاص دستور داده شودياآ سنگدل
چگونـهينـاز هـاييآلمـان واهند بود؟خ رحميب

را بـه ذهـن خـود يهودي يليونم6نامعقول كشتار
و اجرا  وينا؟ كردندراه دادند  يـدپلاعمال زشـت

ازــهكهداديرولـيدلينابهيحدتا  زاران نفر

2- self-fulfilling 

ا ت دركتــاب منبــع اطلاعــايــندر سرتاســر
م دري. نشـان شـوديپرانتز ذكر كامـل منبـع

م .شوديقسمت منابع ارائه
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 عبارت است از...ياجتماعيشناس روان1-1 شكل

را سوار يانزندانهاآن. كردند يرويپرات دستو
پرازدحام بردنـد،»يها حمام«، داخل كردندقطارها 

چطـور توانسـتند هـاآن. كردنـدو با گاز مسـموم 
 هـاآن يـاآبزننـد؟يهولنـاك اعمالينچندست به 

 يلگرممياستنل بودند؟يبهنجارويعاديها انسان
بهيدپرسرا از خودشها سؤالينا) 1974( ينهم.
در آن بـه اشـخاص كـه داد يـب ترت يتيموقعيلدل

يبرقـ شـوكازاي يندهفزادستور داده شد درجات 
ب ها بـه از واژهييها دسته يادگيريدركهيكسهرا

6. چنانچـه در فصـل كنندوارد خورديبرم مشكل
ازبهيكنزد،يدديمخواه  كنندگان شركتدو سوم

.كردند يرويپ كاملبه طور
كهيوقت به خود؟ كردن كمكيا؟دنكر كمك

در هاي يسهك  يونكـاماز ييزيپـا روزيكپول نقد
دو يينپايزره در يليونمافتاد،  يابـانخدلار پـول
و پـلا شـد. كولومبوس،يواوها ازيبرخـ، پخـش

دلار 100,000و كننـد كمـكتا يستادندارانندگان
ب كهيدلار 1,900,000اساسر را برگرداندند. اگر

از يشـتريب ياربسـ، تعداديمكنشد قضاوتيدپدنا
(شـما كنند كمكتا به خودشان يستادندارانندگان

چند ماه بعد اتّفاقاتكهيوقت؟). كرديديم كارچه
داد،يروو تورنتــو يســكوفرانس ســاندريمشــابه

را قـاپهاپول يشترِب يادهپبود: عابرانينهم يجهنت
(بــاون،  باعــث هــايي يــتموقع). چــه 1988زدنــد

 يـاآباشـند؟يصحرياگر يارياشخاص، شونديم
ــهزميبرخــ ويدشــا-يفرهنگــ هــاي ين روســتاها

بـه بـار يشـتريب گـري يـاري-كوچـكيشهرها
؟ آورنديم

ا يــك ــر ســؤال يــنخــط مشــترك هــا را در ب
آنگيرديم ا : همة مينها به كـه پردازنـديموضوع

بر نگرنديم يكديگراشخاص چگونه به   يگريكدو
و كل روانگذارنديميرتأث ينهمياجتماعيشناس؛

و باورهـا،، نگرشيشناسان اجتماع است. روان هـا
و نفـرت را مطالعـهيهمرنگ و عشـق و استقلال،

.كننديم
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ياجتماعيشناس روانبزرگيهادهيا
ــا درس ــزرگيهـ ــ روانبـ ــاعيشناسـ -ياجتمـ

از ياريبســ؟ در انــدكــدام-آنموضــوعات عمــدة
هـا هـزار مطالعـه،دهيجنتـا،يدانشـگاهيها رشته

و هزاران پژوهش هاي گيري يجهنت  هـاي يـنشبگـر،
ياصـل يـدةادر چنـد توانيمرا پردازيهنظرصدها

مانند انتخـابياصول،شناسي يستز. كردخلاصه
يشناس جامعه. كنديمو انطباق را به ما ارائه يعيطب

و يميمفاه راياجتمـاعيده سازمانمانند ساختار
، يـتمرمـا دربـارة هـاي يشـه اند يقيموس. سازديم

ويملود بهيهارمون، .زنديم يوندپ يكديگررا
بـزرگ هاي يدها كوتاهدر فهرستيممفاه كدام

موضوعات كدامقرار دارند؟ياجتماعيشناس روان
 ها پس از فرامـوش شـدن، تا مدتياديبناصول يا

خواهند داشت. فهرسـت يادآوري، ارزش ياتجزئ
فرامـوش يـد نباهرگـز كـهيبزرگ هاي يدها« كوتاه

 يـكهركه،موضوعات استينامن شامل» يمِكن
در هــاآناز ــدهآيهــا فصــلرا يبررســ يشــترب ين

).1-2 شكل( كرديمخواه

ميسازيمرا مانياجتماعتيواقعما
راكهيمدار يديشديلتماها ما انسان  يـينتبرفتار

به،يمكن دريمبـده نسبتيعلتّآن را و آن يجـهنت،
و پذير بينييشپ،را منظّم .يمده ـنشـانيشدنمهار،

و من مشـابه هـاي يـت موقعاسـت بـه ممكنشما
 فكـر متفـاوت يـرازيمده ـمتفاوت نشـان واكنش

 يـكينتـوه مـا در برابـر واكـنش . نحـوة كنيميم
را بـه خصـومتآنكهداردينابهيبستگدوست

.دهيميمروز بد نسبتيك كردنيسپر يا
ــاز ــال ســاليب ــ 1951فوتب و ينســتونپرينب

ــوث ــهدارتم ــويا نمون ــته از نح ــاختنة برجس س
ــاراختدر يتمــانواقع ــ ي ــذارديم و1(هاســتورف گ
و3يلـو بـه يـدكننگـاهينهمچن؛2،1954يلكانتر

 يـــةاطلاعطبـــقيبـــاز يـــنا). 4،1985انـــدروز
اجـرا توزانه ينهكمسابقةيكبه عنواناشيبرگزار
 تـرين يـفكثوينتر خشناز يكيمسابقهيناشد؛ 

دويختاردرهايباز از آب در آمـد. دانشـكده هر
 يكـا آمردر تمـام ينستونپريمت هايينبهتراز يكي
 يـشروقـرار گرفـت، بـهيجمعـ دسته تكلمورد

از شكسـتهد با دمـاغشو سرانجام مجبور،افتادند
در گرفت،يپران مشتيها جنگبرود. يرونبيباز

وو زخم به يشتريب هاييبآسها در هر دو طرف
يهـا دانشگاهبا تصور جامعة،يباز كلّوجود آمد. 

و نجابت طبقـة بـالا يكاآمرشرق اصـلاً از اصالت
.آمدينمجور در 

1-Hastorf 
2-Cantril 
3-Loy 
4-Andrews 

تارگان،سـبـهكـردنپروفسور مولر، خسته از نگـاه
.روديمياجتماعيشناس روانسراغ
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 يـك شناس، پس از آن، دو روانيكوتاهمدت
ــر ــر از ه ــكدهنف ــ،دانش ــاي يلمف ــاز ه ــهيب را ب

 ياندانشـجو هر دانشگاه نشـان دادنـد. يانِدانشجو
را مشــاهده-نقــش دانشــمند و كردنــديبــازگــر

و مسـئول ديدنـديم يلمفدركههر نقض قانون را
 نتوانسـتند علاقـه هـاآنا . امكردند يادداشتآن را

مثـال،يبـرا بگذارنـد. كناررا شان هاييوابستگو
رايمتـيخطاهـا نستونيپر ياندانشجو  دارتمـوث
 ينكـها يجـهنت. يدنددتموثردا ياندانشجودو برابر

 يشههم؛ اما داردوجود يرونبآن ينيعيتواقع يك
ــت ــآن را از پش ويعدس ــا ــانيها ارزشباوره  م

.بينيميم
. ما معمـولاً بـايمهستيشهودهمة ما دانشمند

و دقّت  ة مـا روزمـر يازهاينيبراكهيكافسرعت
يوقت. كنيميم يينتبرا يگراندمناسب باشد، رفتار

ويشخصرفتار كه است، آن را بـهيزمتما، باثبات
مثـال، اگـريبـرا. دهـيميم ـاو نسـبتيتشخص
 يشـدارنيهـا حرفيپدريپكه ينيدببرايشخص

آن شـخص كـهيدكناست استنباط ممكن، زنديم
و سپسيبداخلاق   يـدكنيسعاست ممكندارد،

.يدكنيدوراز او
نيباورها آيتاهميزما دربارة خودمان يادارد.

آيمدار ينانهب خوش يدگاهيد رايا؟  تحـت خودمان
و شــرا ؟ خودمــان را دانــيميمــيطكنتــرل اوضــاع

ميابرتريشكماب مايها؟ پاسخكنيميكهتر قلمداد
ه  يـادن ينكها. گذارنديميرو اعمالمان تأثها يجانبر

.مهم است،كنيميميرمان را چگونه تعبو خود

وياجتماعيها شهود مـا معمـولاً قدرتمنـد
 اندخطرناكيگاه

(آ ما بر ترسيفوريشهودها  يماپرواز با هواپياها
(آ به او اعتماد توانميمياخطرناك است؟)، نظرات

(آ و روابط ما يرمـرا دوسـت دارد؟) تـأث يـا كنم؟)
در موقـع بحـران، بـر . شهودها بر رؤساگذارنديم

م در يأتهيقمار، بر اعضايزقماربازان سر  منصفه

دريهادهياازيبرخ ياجتماعيشناس روانبزرگ

رامـانياجتمـاعيتواقعما-1
.سازيميم

 قدرتمندياجتماعيشهودها-2
.اندخطرناكيگاهو

يرتــأثهـا بــر رفتـار نگـرش-3
ــ ــديم آن گذارن ــأثو از يرت
.پذيرنديم

يجتماعاتفكر

رفتار راياجتماعيراتتأث-4
.دهنديم شكل

ــرا-5 ــايشگ ــاو ه  يلاتتم
.دهنديم شكلرفتار را

ياجتماع يراتتأث

يستيزرفتار،ياجتماعرفتار-6
ت.هسيزن

و اعمال ما دربارة-7 احساسات
يگاهويمنفيگاه يگراند

ت.اسمثبت

ياجتماعروابط

 توانيمراياجتماعيشناس رواناصول
بهيزندگ در د.بر كارروزمره

ياجتماعيشناس روان يريكارگبه

دريهادهياازيبرخ1-2 شكل ياجتماعيشناس روانبزرگ
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و مـديبررس بررسـي كاركنـان هنگـام يرانجـرم،
 يـلقب يـنا. گذارنـديمـيرتأث كار يانمتقاض پيشينة

.انديعاد يزيچشهودها
 يارناهشذهنيكيشناس روان، علم يقتحق در
 آشــكاررا-يشــهودذهــن پشــت پــردة-جالــب

دربـارة آن بـه مـا يـزيچهرگـزيدفروكه كنديم
كهنگفت.  ينهمتا شناسان روان تفكر، بيشتر از آن

از باور داشتند،اواخر ، يـددپشت صـحنه، خـارج
يِشـهود هاييتقابل. صحنهيرونه دهديميرو

در كـه كنـديم آشكار يزهاييچيرولعه ما را مطا
پـردازش«را شرح خواهم داد:هاآنبعديها فصل

ــار ــان«،»خودك ــة پنه ــافروش«،»حافظ ،»ياكتش
ويفور هاي يجانه،»صفت يختةخودانگاستنباط« ،

در همههانگرشو حافظه،،تفكّر.يركلاميغ ارتباط
و دانسته، يارهشسطحيك-كننديم عمل دو سطح

س گـران. پـژوهش خودكـارو يارناهشـ يگردطحو
آنيامروز يشبـما.گوينديم» پردازش دوگانه«به

.دانيميم دانيممي كه دانيميم آن از
هـم يـزآم مخـاطره شهود پرقـدرت اسـت امـا

در تمـام ينكـها: بـايدكنمثال توجهيكهست. به 
و در كنـيميم ـسفر يماهواپعمر با  مـوارد يشـترب،
راارخودك خلبانِ ، احتمـال هـر كنـديميتهداآن

 يـينتعاسـاس يـنابـريشـهود را به طور يزيچ
موارد گوناگون چقدر آسـان بـه ذهـنكه كنيميم

بـه 2001سـپتامبر يازدهاز يژهو. به كننديمخطور 
يآسـان بـهكهراييهواسوانحيذهنيرتصاوبعد، 

، يـلدلينهم ـ. بـه يـم دار، به همراه انددسترسدر
،يرانندگازتا ترسنديم يشتربردم از پروازم يشترب

يطرا با خودرويطولانيها مسافت ياديزو عدة
. كننـد اجتنـابييهواتا از خطر مسافرت كننديم

 يـلماهـردر(يتجـار يمايهواپيكدر واقع، در
تـايمهسـتتر يمنابرابر چندينشده)يطمسافت

يبه گزارش شـوراي امنيـت ملّـ( خودرو.يكدر 
، مســافرت 2005تــا 2002يهــا ســالرد]2008[

)بود.تر امنبرابر 230هوايي در ايالات متحده
ازيزنما درباره خودمانيشهودهايحتّ اشـتباه

يشب خاطراتمانبهيشهود. به طور آيديمآب در 
. ذهـن خودمـان را كنـيميم ـاعتمـاد،يدبا آنكهاز

 كـه كنـيميم انكارهايشآزما؛ در خوانيميماشتباه 
ماكهيمهست يزهاييچيرتأثتحت يرتأثدر واقع بر

 ـ. احساسات خودمان را غلط گذارنديم  بينـييشپ
زنـدگي يـايمبدهرا از دست كارماناگر-كنيميم

سـال يـك ما به هم بخـورد، از حـالا تـا زناشويي
دريمخـواهيبـد چقدر احساس  و اگـر داشـت،

 يـك، از حالا تـايمشو برنده يالتماناييآزما بخت
يخـوب چقـدر احسـاس يا حتي يـك هفتـه، سال

و داشتيمخواه را يندةآموارد يشتربدر؛ خودمان
بهكهياشخاص. براي مثال، كنيميم بينييشپغلط 

 هنگام انتخاب لباس باز شونديميكنزد سالي يانم

او واقعاً تهديدم نكرد، اما من او را تهديـدي«
».براي خودم احساس كردم.

موضوعات شـناخت اجتمـاعي. نـه فقـط موقعيـت
آنعيني و تفسير ما از هم بـر موقعيت، بلكه تعبير

.گذاردميرفتار ما تأثير
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ميها هم لباس و چسبان  بينـييشپ(« خرنديتنگ
شد كنميم ؛ به ندرت»)وزنم چند پوند كم خواهد

يكم ـبهتر است«، گويديم يشترب ينيِب واقعبايكس
و سـال مـن مسـتعدها آدمگشادتر بخرم؛ در سـنّ

».وزن هستنديشافزا
هم بـه خـاطر،ماياجتماعيشهودهاينبنابرا

و هم به خاطر  . اندتوجهدرخور،خطراتشانقدرت
و يـادآوريباياجتماعان شناس روان منـافع شـهود
آ كردنآگاه  راما تفكّرقصد دارندن،ما از خطرات
ويعسر«يِفوريها قضاوت. كننديتتقوويزتجه
بـه مـايكـاف به انـدازههايتموقع يشتربدر» ساده

دقّتكه يگرد هاييتموقع. اما در كننديمخدمت 
از كـهيزمـان مانند-مهم است يبرخـ لازم اسـت

-يمكن ـرا طبق آن صرف منابعمانويمبترس يزهاچ
 مـانيتكانشيشهودها،يانتقاد تفكّربهتر است با

ــرلرا ــ كنت ــات.يمكن ــردازش اطلاع و پ ــهودها ش
و يارمانناهش .اندخطرناكيگاهمعمولاً قدرتمند

راياجتماع راتيتأث  دهنديم شكلرفتار ما
داشت، مـا اظهاريشپها ارسطو قرنكه طور همان

از كـهييهـا واژه. ما بـايمهستياجتماع يواناتح
 فكـرو زنـيميمـ، حـرف يـما گرفتـه يـاد يگراند
،يمباش ـرابطـه داشـته كـهيممشتاق. سخت كنيميم

ويمكناحساس تعلّق  ـمـا را خـوب يگراند، يتلقّ
) از 2003(2يكـرب پنـه يمـزجو1مهل ياسمات. كنند

د دستگاه ضبط دانشگاه تگزاس خواستن ياندانشجو
و بـا كننـد به خودشان وصل يكروفنمو3يزنوارر
. كردند يريگ اندازهراهاآني رفتار اجتماع كارينا

آنان هـر يداريبدر ساعاتاي يانهرادستگاه ضبط
�
1- Matthias Mehl 
2- James Pennebaker 
3- micro cassette 

بــه طــور يــهثان30بــه مــدت بــار يــك يقــهدق 12
. هـر چنـد دورة مشـاهده كرديمنامحسوس ضبط 

جميلتعطيرغيروزهافقط  ) را كلاسله زمان(از
درصــد از وقــت30، حــدود داديمــپوشــش 

. روابـط بخـش شـديم ـصرف گفتگو ياندانشجو
رايبزرگ .دهديميلتشكاز وجود انسان

و هـا ينـهزمبهياجتماعما به عنوان مخلوقات
. دهـيميم ـنشـان واكـنش مجاورمان هاييتموقع
بـر شـوديمباعثياجتماعيتموقعقدرتيگاه

. خودمان عمـل كنـيم ابراز شدةيهاشنگر خلاف
قدرتمنـد يـزِآم شـرارت هـاييتموقع، يقتحقدر

ويگاه و اشخاص كننديمغلبهيرخيتنبر قصد
رايهـا حرفكه كننديمرا وادار  ييـدتأنادرسـت

و ستميا كنند  ياديز. اشخاص كننديتتبعاز ظلم
نفـوذ يـرزو محتـرم بودنـد پاكاز قرار معلوم كه

ــاز ــاين ــزار ه ــه اب ــد هولوكاســتب ــدند.يلتب ش
ــتموقع ــاي ي ــرد ه ــن يگ و ممك ــت ــت گذش اس

را فـرا بخواننـد. پـس از فاجعـة ياديزيغمخوار
درغ يويوركنسپتامبر، شهر يازده غـذا،ياهدارق

و  مش كمكلباس  اق شد.تاز جانب داوطلبان
متفاوت دربـارةيها نگرشدريتموقعقدرت

 يريچشـمگ به نحويزنبه عراق 2003تهاجم سال 
و يانئيكاآمركهنشان دادهاينظرسنجبود. آشكار

بـه شـدت طرفـدار جنـگ بودنـد. هـايصهيونيست
بـه يـادن يگـرديجاهـادرهاآندور يشاوندانخو

يزندگ كجا ييدبگوشدت مخالف آن بودند. به من 
زديمنطقو من حدس كنيديم نگـرشكهخواهم

ــو  ــع شــروع جنــگ چــه ب ســطح.دشــما در موق
ــانهو يلاتتانتحصــ ــا رس ــهراييه ــ ك ــديم و بيني

و مـن ييـد بگوبـه مـن خوانيديم حـدسيحتّـ،
 يـت اهممـا هـاي يـت موقعخواهم زد.يتر مطمئن
 دارند.
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 كمـك مـان هاي يـت موقع يـف تعرفرهنگ ما به
،يزنـدگ مـا دربـاره يارهـايمعبراي مثال،. كنديم

و لباس فر،يدنپوشصداقت، هنـگ مـا همـراه بـا
.كنديم ييرتغ
رايالاغر اندام هيكل ينكها� يحترجخوش اندام

دركهداردينابهيبستگ، دهيديم و چه موقـع
.كنيديميزندگيادنيكجا

 يكسـان(همهيبرابرراياجتماععدالت ينكها�
و انصافيا) كننديم يافتدر  كـهيكسان( عدل
) كننديم يافتدر يشتربدارند يشتريب يستگيشا
ــ يــفتعر ــهيبســتگ، كنيــديم  كــهدارد يــناب

را يدئولوژيا ياليسمسوس داده شكل يشتربشما
.دارييهسرمايااست 

ويا يانگرببه ينكها�  يـايخودمـان تـودار بـودن،
به فرهنـگيحدتايدداريشگرابودنيرسم

 شما وابسته است.يتقومو 
و اصـول يالام، يازهان-بر خودتان يشترب ينكها� ،

بــر يــا يــددار تمركــز-تــانيشخصــيقــاخلا
، تــانيصــنفيهــا گــروه يــاخــانواده، خانــدان، 

تـا چـه حـد محصـول كـه داردينابهيبستگ
.يدهستمدرنيغربييفردگرا
) 2005(1ماركوس، هازلياجتماعشناس روان

راينا «كنـديمـيبنـد جمـع موضـوع اشـخاص،:
مـا متفاوت، يانببه .» يرندپذ انعطافتر از همه، مهم
 يروهاين. شويميمسازگار مانياجتماعيتموقعبا 

را هـا نگرش،يرونيبياجتماع  شـكلو رفتـار مـا
.دهنديم

و نگرش رازينيشخصيهاشيگراها رفتار
 دهنديم شكل

مايتاهمهميدرون يروهاين  خارپنبـة ياهگدارند.

1-Hazel Markus 

و  يبادهـا صـرفاً بـا كـه يسـتيمن تحرّكييبمنفعل
ــاع ــهياجتم ــنا ب ــرف ي و آن ط ــرف ــروط .يمب
. گذارنـديميرتأثما بر رفتارمانيدرونيها نگرش
يرتـأث دادن مـايرأما بر رفتار ياسيسيها نگرش

بـر يدنكش يگارسما دربارةيها نگرش. گذارنديم
يبـرا همسالانيفشارهاما در برابر پذيرييبآس
مـايهـا نگـرش. گذارنـديمـيرتأث يدنكش يگارس

يرتـأث هـاآنبه كمكيبرامايلتمارا بر دربارة فق
يهـا نگرش،يدديمخواهكه طور همان( گذارنديم
 شوديمباعثكه، كننديميتتبعاز رفتارمانيزنما
راكه يزهاييچبه  يـايما كردههاآنيردرگخودمان

بـه شـدت معتقـد،ايـم يدهكش ـرنجهاآنبه خاطر
).يمباش

بر رفتاريزنييتشخصيها خصلتوهايشگرا
. اشـخاص متفـاوت در برابـر گذارنـديمـيرتأثما 

متفاوت نشان واكنشاست ممكن يكسان يتيموقع
بايكدهند.  ها زنـدان آمدن از سال يرونبشخص

يشخصـ. پراكنـديمـو شدت عمليتند، ياسيس
دريجنـوب يقـاي آفريمانـدلا، مانند نلسون يگرد ،

و اتّ .آيـديبرمـنيشيپاد با دشمنانحصدد سازش
و نگرش .گذارنديميرتأثبر رفتاريتشخصها

دداريستيزشةيرياجتماعرفتار
در حـال يكـمو يستبقرنياجتماعيشناس روان
 يسـتيز هـاييهپاروزافزون دربارة هاي ينشبارائه 

مـاياجتمـاعيرفتارهـااز ياريبسرفتار ما است.
.انديقعم يستيزدهندة خرد نشان

رايمقـــدماتيشناســـ روانسدر كـــسهـــر
بايتتربو يعتطبكهگذرانده باشد آموخته است

يلمستطمساحتكهطور . همانسازنديمهم ما را
و هــم عــرض آن ــينتعرا هــم طــول ــ ي ، كنــديم
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مـا را خلـق هـم بـا يـزنو تجربـه شناسـي يستز
بـه مـايتكاملشناسان روانكه. همان طور كننديم

)، سرشـت5به فصـليدنك(نگاه كننديم يادآوري
اي يوهش ـتـا بـه كنديمما را آماده،مانيارثيانسان
تا زنده بمانند كرد كمكما ياكاننبهكهيمكنرفتار

را بـا خـوديكسـانيهـاژن. مـا كنند يدمثلتولو 
را قـادر بـه فرزندانشانوهاآن صفاتشانكهيمدار

و  سان شنا، روانينبنابرا. كردمثليدتولزنده ماندن
اسـت انتخـاب ممكـن چگونـه پرسـنديميتكامل

و ينةزم يعيطب  ما در موقع قـراريها واكنشاعمال
و ملاقات و صـدمه يـزاريب، يريگ جفتگذاشتن

و و مراقبت  همچنـين.كندرا آماده مشاركتزدن،
و منطبـقيبـرا يمـيعظيتظرف يعتطب آمـوختن

. مـاه استديمختلف به ما بخش هاييطمحشدن با 
و مانياجتماع ينةزمبرابر در  .يريمپذيرتأثحساس

، هـر فكـر(هـريشـناخت رواناگر هر رخـداد
 يسـتزرخـداد يـك زمـان هـم، هر رفتار) يجانه

پسيشناخت  شناسي يستزعصب توانيميماست،
، سـازديمـراياجتمـاع شـالودة رفتـار كـهيزنرا

و كدام.يمكنيبررس منـاطق مغـز، تجـارب عشـق
ويپرخاشـگروريگ يارينفرت،  و بـاور ادراك،

و رفتـار سـازنديمـيرپذ امكانما را ؟ مغـز، ذهـن،
؟ كننـديم ـسامانه عمليكچگونه با هم به منزلة

را دربـارة يـزيچچهيمغزيرخدادهايبند زمان
كهيكسان؟ كنديم آشكارنحوة پردازش اطلاعات 

ــوزة ــيدر ح ــاع عصــب پژوه ــتفعالياجتم  ي
1كاسـيوپو( پرسـنديمراييها سؤالينچن، كننديم

.)2007، همكارانو
يرفتارهـاياجتمـاع عصب پژوهيدانشمندان

، رسـانييبآسو گري ياريمانند،يچيدهپياجتماع
سـادهيمولكـوليايعصبيسازوكارهارا تا سطح

�
1-Cacioppo 

يبرااست:يناهاآنياصل. حرف آورندينم يينپا
ريـزهـم عوامـل مـؤثريدبا،ياجتماعرفتار درك
و هم عوامـل مـؤثريشناخت يستز(يپوست ينبـ)

( پوست و يـريمبگرـ) را در نظـياجتماعها . ذهـن
 استــرسيها هورمون. اندبزرگدستگاهيكدنـب

و رفتار ما يانــزوا. گذارنـديمـ يـرتأثبر احساس
ــاع ــالاياجتم ــارخون را ب ــفش ــرديم ــتحما. ب  ي
 يمـاريبدر حال مبارزه بـا يمنيادستگاهياجتماع

-يروانـ-يسـتيز ما موجودات. كنديميتتقورا
متقابـليرتـأث كننـدة مـنعكس . مايمهستياجتماع

ويشــناخت، روان يســتيزعوامــل   مــانياجتمــاع،
ويمهست شناسـان روان كـه اسـت يـلدلينهمبه؛

بيامروز  سـطوح مختلـف يـنااسـاسر رفتار را
.كننديممطالعه،يلتحل

در تـوانيمارياجتماعيشناس رواناصول
بهيزندگ دبر كارروزمره
برخـوردار يـت قابل يـناازياجتمـاعيشناس روان

و روشنيحتوضرا تانيزندگكهاست  ، كنـد دهد
و عمـل يشـيدن اندكهرا يفيظرعوامل مؤثر يعني
را كردن و سـازد آشـكار، كننـديمـيتهـدا شما ؛

چطـور ينكـها، دربـارةيدديمخواهكههمان طور
ر و بـريمكنـ يـداپ، دوستيمبشناسا بهتر خودمان

ويمبگذاريرتأث يگراند بسـته را بـهيهـا مشـت،
در يـاديز هـاي يـدها،يمكنـيلتبـد بازيها دست

.گذارديم ياراخت
يشــناختروان هــاي يــنشباز يــزنمتخصصــان

،ياجتمـاع تفكـر . اصول كننديماستفادهياجتماع
و روابطياجتماعنفوذ يبـراييحاتتلوياجتماع،

و وييقضـا هـاي يـهروانسـان، به زيستيسلامت
و منصـفه در دادگـاه يأتهياعضا يماتتصم هـا،
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 يـدارپا ينـدةآ كـه داردييرفتارهـا تأثيرگذاري بـر
را يستزيطمح .كننديميرپذ امكانبشر

دربـارة يدگاهيدبه عنوانيشناختعلوم روان
بهيپوجود بشر در   يـاديبنيهـا پرسشپرداختن

؟ چـه يسـتچانسانيزندگيمعنا: يستنيندگز
؟ يسـتچمايينها؟ هدفيمباشداشتهيدبايهدف
 يدنپرسـيبـرايروشـياجتمـاعيشناس رواناما

و انـدازهيبسؤالاتيبرخ و مهـم جالـب توجـه
 كـل. گـذارديم ـمـا ياراختدرهاآنپاسخ دادن به 

- پــردازديمــيزنــدگبــهياجتمــاعيشناســ روان
شـما،يهـا نگـرش شـما،يباورهـا شـما:يزندگ

.روابط شما
يشناسـ روانفصل ما را به درونينا يماندةباق
 كـه كنـيميمـيبررس ـنخسـت.بـرديمياجتماع
چگونـه بـهياجتماعشناسان خود روانيها ارزش

و هــاي يوهشــ ــر يــفظرواضــح ــأث كارشــانب يرت
و گذارديم  يـنايفتكـالينتـر بـزرگ سپس بـر؛

گذرا به نحوة مطالعـهينگاه: كنيميم تمركزفصل
 گـرانِ پـژوهش.ياجتمـاعيشناس روان يريفراگو 

، نفـوذياجتمـاع تفكّر هاي يينتب چگونه رشتهينا
و روابطياجتماع وراياجتماع،  كشـف جسـتجو

و شـما چگونـه كننديم و من  يـنااز تـوانيميمـ؟
تـر بهـره هوشمندانه تفكّريبرا يليتحليها روش

.يريمبگ

ــع ــد جم ــدها:يبن ــاي ي ــزرگ ه ب
ياجتماعيشناس روان

 تفكّرة نحويعلم، مطالعةياجتماعيشناس روان�
ــارة ــخاص درب ــديگراش ــذاريتأث، يك ــر يرگ ب

و ارتباط با يگرهمد  است. موضوعات يكديگر،

:شوديمموارد زير را شاملآنياصل
و چگونــهرا مــانياجتمــاع يــايدن�  يــرعبتمعنــا

راياجتمــاعيهادشــهو.كنــيميمــ چگونــه مــا
.كننديمگمراهيگاهويتهدا

و، نگـرش يگـرداشخاص� و هـايتشخص ـهـا ،
را مـانياجتمـاع ما چگونه رفتار شناسي يستز

.دهنديم شكل
درياجتماعيشناس رواناصول� يزنـدگ چگونه

و به يليتحصيها رشتهروزمرة ما  كـار مختلف
.روديم

 انسانيها ارزشوياجتماعياسشن روان
ب،ياجتماعشناسان روانيها ارزش  هاي يوهشههم
به آشكار در هاي يوهشو هم  كارشـان نامحسـوس
؟اندكدامها يوهشيلقبينا. كننديمرخنه
ازيا مجموعـــه يشـــتربياجتمـــاعيشناســـ روان

هـا اسـت تـا پاسخ دادن به پرسـشيبراراهبردها
دها يافتهيآور جمع هـا، هماننـد دادگـاهيزنر علم.
 هـا يـدهاكهيوقتاست. يرفتنيناپذيشخصيدعقا

و شـونديم محاكمه  يـأتهيرأ مـدارك، شـواهد
. كنديم يينتعمنصفه را

 ينـيع همـان قـدرياجتمـاع شناسـان روان يـاآاما
ــاآانســان هســتند، هــاآن كــههســتند؟ از آنجــا  ي

ميباورها-شانيها ارزش طلـوب آنان دربارة آنچه

ا كوتـاه دريـدةچكيـككتاب،يندر سرتاسر
اصل يانپا اميهر قسمت  يـدوارم خواهد آمد.
ببها يدهچكينا  ينيـد به شما كمـك كنـد كـه

هر قسمت را چقدر خوب فراگرفته .يدامطالب


